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«آفاق دانایی در سپهر تمدن 
اسلامی» منتشر شد

تاریخ  تطور  علم
 در  تمدن  اسلامی

کتاب «آفاق دانایی در ســپهر تمدن 
اســلامی» که شــامل مصاحبــه حامد 
زارع با رسول جعفریان است، به همت 
انتشــارات روزنه منتشــر شــد. زارع در 
مقدمه، کتاب جعفریان را چنین معرفی 
می کنــد: «او به عنــوان یک مــورخ در 
دهه شــصت و هفتاد خورشیدی بنا بر 
سابقه ای که در آن بالیده بود و بر اساس 
ســنت فکری رایــج در دهه های پیش 
از آن، از وضعیــت کنونی تمدنی ما در 
برابر هر نــوع انتقادی دفاع می کرد، اما 
در دهه هشتاد و نود و با تمرکزی که بر 
روی بحث علــم و مفهوم آن پیدا کرد، 
افکارش دچار دگردیسی شد و به عنوان 
یک محقق تاریخ اندیشه، آسیب شناسی 
مفهــوم علــم در تمــدن اســلامی و 
دوران  در  علــم  همچنیــن وضعیــت 
معاصر را در دستور کار خود قرار داد».

بــه  اشــاره  بــا  ادامــه  در  او 
جعفریان  معاصــر  دل مشــغولی های 
پانــزده  در  «جعفریــان  می نویســد: 
ســال اخیر با تمســک بــه چهره های 
کاملا علمــی در تمدن اســلامی نظیر 
ابن خلدون و ابوریحــان بیرونی، بخش 
زیــادی از مطالبی را کــه تحت عنوان 
شــبه علم قابــل نام گذاری اســت، در 
عرصه هایی نظیــر نجوم، علوم غریبه و 
طب اســلامی به طور جدی به چالش 
کشیده است. رســول جعفریان امروزه 
با این دریافت از وضع تحقیقات علمی 
کشــور کــه در آن آثار مســتقل درباره 
سرگذشــت علــم در تمــدن اســلامی 
به ندرت یافت می شــود، اهتمام خود را 
مصروف بررســی انتقادی مفهوم علم 
در تمدن اســلامی و همچنین وضعیت 

علم در ایران معاصر کرده است».
حامــد زارع بــا ذکــر ایــن نکته که 
اگرچه جعفریان در ۱۰ ســال اخیر همه 
وقت خود را وقف تلاش برای رســیدن 
بــه درکــی نــو و متفــاوت از تصویر و 
تصور علــم در جوامع اســلامی کرده، 
امــا در این میــان از کتــاب و کتابخانــه 
نیز  مشــغله اش  اصلی ترین  به عنــوان 
غفلت نورزیده و حتــی این دو حوزه را 
به همدیگــر پیونــد زده و مجموعه ای 
کم نظیر از بررسی انتقادی را در دسترس 
علاقه مندان علوم انســانی ایــران قرار 
داده، می نویســد: «رســول جعفریــان 
علاوه بر تداوم پروژه تحقیقاتی ویژه اش 
درباره مفهوم علم در تمدن اســلامی و 
تطورات و تصــورات آن، از بازبینی آثار 
قدیمی خــود و آماده ســازی آنها برای 
انتشار بعدی با اضافات و اصلاحات نیز 

تغافل نمی کند».
کتاب «آفــاق دانایی در ســپهر تمدن 
اســلامی» در ســه فصل مجزا بــا عناوین 
زندگی نامه، نقدنامه و کارنامه به بررســی 
آثار و آرای اســتاد تاریخ دانشگاه تهران در 
شــش دهه عمر او پرداخته اســت. کتاب 
تلاش دارد تــا از طریق ســؤال و جواب و 
مصاحبه، آینــه ای در برابر کوشــش های 
رســول جعفریــان در عرصه هــای متنوع 
تاریخ تشــیع، تاریخ اندیشــه دینی، تاریخ 
تطــور علم در تمدن اســلامی و همچنین 
تولیــد علم قرار دهد. امیــدوارم این کتاب 
بتواند تنها گوشــه ای از جهد عظیم رسول 
جعفریان را نشــان دهد. جهدی که در این 
دوران کمتــر از آن می تــوان نشــانی دید. 
پیش تر کتاب های «آفاق حکمت در سپهر 
سنت» گفت وگو با سید حسین نصر، «آفاق 
فلسفه در سپهر فرهنگ» گفت وگو با رضا 
داوری، «آفاق معرفت در سپهر معنویت» 
گفت وگو با ابراهیمی دینانی، «آفاق فکرت 
در ســپهر فطرت» گفت وگو بــا غلامرضا 
اعوانی، «آفاق حقیقت در سپهر شریعت» 
گفت وگو با محقق داماد و «آفاق عرفان در 
سپهر ایران» گفت وگو با نصراالله پورجوادی 
از ســوی حامد زارع منتشر شده بود. کتاب 
«آفاق دانایی در ســپهر تمدن اســلامی» 
گفت وگو با رسول جعفریان در ۴۲۰ صفحه 

در دسترس علاقه مندان قرار دارد.

زیستن در زمانه ی نیهیلیسم

در اردیبهشت ماه ۱۴۰۱، محمدمهدی اردبیلی کتابی را به صورت آنلاین منتشر کرد 
که علی رغم برانگیختن نقد و نظرات متضادی در میان اهل فلسفه، در میان عموم 
علاقه مند به فلســفه کمتر کسی از انتشار این کتاب خبردار شد. کتابی چنان جدی 
و کم ســابقه در فضای فکری ایران که نگارنده آن را نه به  ســمت قشر خاصی از 
مخاطبان موجود بلکه به  ســوی مخاطبانی که از نظر او «ســاخته خواهند شد» 
پرتاب کرده اســت؛ و سرنوشــت کتاب و ایــده آن را به تاریخ محول کرده اســت. 
کتاب «اصول مبارزه در زمانه نیهیلیســم» حاصل مواجهه شخصی محمدمهدی 
اردبیلی با نیهیلیسم بوده است. او که در میانه زندگی دچار بحران ها و انسدادهای 
فکری ناتوان کننده ای شــده بود، با توجه به سابقه اش در فلسفه و پس از آزمودن 
راهکارهای عملی مختلف، در این اثر کوشــیده است اجزای یک نظام فکری نو را 
طوری روی هم ســوار کند که هر مخاطب «هم پروبلماتیــک» به یاری آن بتواند، 
به جای دســت وپا زدن بی حاصل تا دم مرگ یا اســتغراق منفعلانه منتج به مرگ، 
در این فضای نیهیلیستی شناور بماند. علی رغم رویکرد هر فرد به اثر، که بسته به 
نظرگاه فکری و شخصی خود، می تواند از پایین، از بالا یا چشم در چشم به آن بنگرد، 
در نگاه نخســت، کتاب آن چنان پر به نظر می رســد که در ساده انگارانه ترین شکل 
خواندن هم، ردی از آن بر ذهن خواننده خواهد ماند؛ تا چه رســد که مواجهه ای 
جدی و نقادانه با آن داشــته باشــید، در این صورت، حتــی اگر نظام تمثیلاتش را 
نپذیرید، ایده های بســیاری را برای زیستن به شما خواهد داد؛ اما اگر «تصمیم»تان 
را در قبــال آن بگیریــد، چنین می نماید کــه راه دور و درازی را با این کتاب و نظام 
تمثیلات آن در پیش خواهید داشــت. کتاب به زبان فلســفه نگاشته شده است و 
برای فهم هرچه بیشــتر آن، لازم اســت قبلا مطالعات فلسفی (در برخی فصول 
حتی تحصیلات دانشــگاهی فلسفه) داشته باشید یا در حداقل ترین شکل ممکن، 
آشنایی ای کلی با تاریخ اندیشه و ذهنی نقاد و فلسفی داشته باشید و سر هر بزنگاه 
جست وجو کنید و جلو بروید، تا اگر قصد داشتید با نظام تمثیلات ادامه دهید، بعدا 
مباحث زیربنای آن را مطالعه کنید و یاد بگیرید. با وجود این با قلم بسیار واضح و 
قابل فهمی نوشــته شده  که قابل تحسین است؛ و حتی در نگاهی کلی تر مخاطب 

می تواند طرز درست تر مواجهه با فلسفه را هم از آن بیاموزد.
این کتاب بیش از آن  که خواندنی باشد، زیستنی است، و در رویکردی تقلیل گرایانه 
می توان گفت که یک سبک زندگی، نگرش و نظام مبارزه را، نه علیه نیهیلیسم که 
در زمانه غلبه نیهیلیسم ارائه می کند. اما برای چه کسانی؟ ورود به این نظام مبارزه 
یک پیش شرط بسیار اساسی دارد  که همین باعث ایجاد مواجهه ای کاملا متفاوت 
بین کتاب و هر یک از مخاطبان آن می گردد، و آن رسیدن به بی معنایی، بی مبنایی، 
بی پناهی، ناامیدی، انسداد و استیصال مطلق است؛ در یک کلام نیهیلیست بودن. 
پس اگر خود را نیهیلیست نمی دانید یا هنوز کوچک ترین چیزی در جهان هست که 
شما را از این پوچی رهایی ببخشد، می توانید مخاطب عام آن باشید، اما مخاطب 
خاص آن نیســتید. آنچه باید در نظر داشته باشــید، این است که چه شما بپذیرید 
یا نپذیرید، کتاب، نیهیلیســم را همچون هوایی می داند که خواه ناخواه همه از آن 
تنفس می کننــد؛ و هدف این مبارزه نه نابودی آن، که ایجاد امکانات یک زیســت 
معنادار و موجه تر در عین تصدیق این نیهیلیسم است. اما به یک معنا، اصول مبارزه 
را می توان به واقع فرزند خلفی برای ســلف های فلسفی اش دانست. از این لحاظ 
که به خوبی نقش خرمگســی خودش را اجرا کــرده و همان قدری که موی دماغ 
پیروان کورکورانه ادیان شده، به پروپای طرفداران متعصب علم هم پیچیده است؛ 
همان قدرکــه به بردگی بی چون وچرای میل در جهــان مصرف گرای امروز تاخته، 
به دســت وپا زدن های بی حاصل برای خروج از چرخه میل با رهبانیت و مناســک 
بی پایه هم تاخته است؛ همان طورکه روانکاوی را به نقد کشیده، نوروساینس را هم 
به  شــکلی انتقادی به کار گرفته است؛ همان گونه که دینداران چشم وگوش بسته 
را بــه خودفریبــی، طرفداران هنر برای هنر و طبیعت پرســتان ســکولار را هم به 
ســر در برف فرو کردن متهم کرده است؛ همان قدری که آزادی مدنظر لیبرالیسم را 
واجد نوعی ناآزادی دانسته، ناعدالتی های درون عدالت مدنظر سوسیالیسم را هم 

آشکار کرده است.
درست است که مانند هر اثر فلسفی دیگری، ریشه اصلی نظام تمثیلات مبارزه در 
فلســفه غرب قرار دارد، اما اولا، مواجهه ای انتقادی با آن داشــته و ثانیا به سمت 
حکمت شــرقی نیز ریشه دوانده است و نظام تمرینات را  که به نوعی کاملا با نظام 
ثمثیلات درهم تنیده است، از شرق وام گرفته است. اصول مبارزه که به درستی در 
این زمان خاص  و این جغرافیا و زبان خاص، و توسط این سوژه خاص عینیت یافته 
اســت، ضمن کشیدن خط بطلان بر همه روایت های موجود همچون دین یا علم، 
روایت جدیدی را بر اساس ایده  هایی مانند پلاستیسیته و زمان تورخی ارائه می دهد 
که خود را نه درســت ترین روایت، بلکه با تکیه بر تصمیم سوژه منفرد در لحظه، 
خود را صرفا روایتی موجه تر می داند؛ و می خواهد با پرورش سوژه های قوی، آگاه 
و آماده، امکان زیستنی اندیشــیده و باچرا برایشان فراهم نماید که بتوانند بر روی 
ویرانه های حاصل از نیهیلیســم دوام بیاورند، تصمیم بگیرند، فعالانه زندگی کنند 
و مواجهه ای هوشــمندانه و انتقادی با خود، جهان و تمدن بشــری داشته باشند. 
سوژه هایی که نه فقط خود را به ساحت حیرت برسانند بلکه بتوانند این ساحت را 
تاب بیاورند و با حفظ پلاستیســیته، نه از فرط انعطاف در ورطه وادادگی بیفتند و 
نه دچار جزمیتی به ظاهر استوار اما بسیار شکننده شوند، و با کنار گذاشتن باورهای 
دگرآیین موجود، به یک خودآیینی موجه و نقادانه برسند. سوژه هایی که با افزایش 
آگاهی خود از طریق تمرین و ممارست و خروج از بردگی صرف میل و بقا، بتوانند 
در لحظه تصمیم، مســئولیت ضرورت تصمیم خود و دیگران را بپذیرند و در عین 
تصمیم ناپذیــری لحظه، تصمیمی قاطعانه و به دور از پشــیمانی، نفرت و حرص 
(به عنــوان رذائل اخلاقی) بگیرند. این ســوژه آگاه و آمــاده، که هر لحظه مترصد 
جهان و زندگی خویش اســت، خود را در نقطه ای می بیند که از لحاظ کمی هیچ 
است و گویی همین هیچ است که می تواند با هیچ انگاری (نیهیلیسم) مبارزه کند؛ 
که البته این مبارزه هیچ گاه به پیروزی نخواهد رسید، بلکه خود  مبارزه و رقصی که 
سوژه مبارز در هر لحظه بر روی پایگاه های متزلزل انجام می دهد، عامل معنابخش 

به زندگی او خواهد بود.
اردبیلی در این اثر، همچون خیام متأخری اســت که هنوز هم به «هیچ بودن دنیا» 
باور دارد، اما تجربه فجایعی که جهان تا امروز به خود دیده است، باعث شده که 
دیگر «خوشی و عشرت» نه تنها معنایی به زندگی اش ندهد، بلکه او را دچار انفعال 
و سرخوردگی و بی معنایی  مضاعفی کند و او راه چاره جدیدش را نه در بی خیالی 
در قبال جهان، که در مواجهه هوشــیارانه و انتقادی با آن ببیند. فصل های اخلاق 
و سیاســت کتاب با وجود اینکه هنوز کاملا شکل نگرفته اند اما بیشترین همدلی را 
در من برانگیختند و رســیدن به این فصول مرا بیشتر از قبل برای ادامه راه توجیه 
و ترغیــب کرد. امــا همان طورکه خود کتاب هم تأکید دارد که در ســطح ســوژه 
نگاشته شده است، من نیز بسیار مشتاقم تا ببینم در سطح بیناسوبژکتیو چه شکلی 
خواهد گرفت؛ چراکه هیچ تصــوری از آن ندارم و صادقانه بگویم هیچ امیدی به 
عملی شدن این نظام، خارج از سوژه هایی بسیار بسیار اندک ندارم؛ و اصلا باور ندارم 
روزی تعداد ســوژه های هم پروبلماتیک از اقلیتــی در بین اقلیت دغدغه مند فراتر 
برود. در نهایت، این را هم اضافه کنم، این کتاب قرار نیســت مسائل وجودی شما 
را حــل کند، چنین ادعایی هم ندارد، بلکه ســعی دارد با تقویت آگاهی و آمادگی 
شما برای مواجهه با این مسائل، شما را با مسائل جدیدی در سطحی فراتر روبه رو 
کند؛ که با عمل در این سطح جدید، که کار آسانی هم نیست، خواهید توانست به 

زندگی خود معنا ببخشید.

عطف

فرهنگفرهنگ

یان کات، نظریه پرداز، کارگردان و منتقد برجسته تئاتر، در چند اثر ارزنده اش 
از جمله در «شکســپیر معاصــر ما» و «جنســیت رزالینــد»، نمایش نامه های 
شکســپیر را مورد بررســی قرار داده و تلاش کرده اســت تصویری از آثار او به 
دســت دهد کــه به روزگار ما تعلق دارد. نقد و بررســی های یــان کات درباره 
شکســپیر، بر کارگردانان زیادی تأثیر گذاشــته و به طور کلی او نقش پررنگی در 

تحول نگاه به آثار شکسپیر داشته است.
«شکسپیر معاصر ما» و «جنســیت رزالیند» پیش تر با ترجمه رضا سرور در 
نشــر بیدگل منتشر شده بودند. سرور در پیشــگفتار کتاب «شکسپیر معاصر ما» 

نوشــته که گرچه این کتاب خیلی دیر به فارســی زبانان معرفی شده، اما همچنان اثری معاصر 
اســت. او همچیــن به این نکته اشــاره کرده که اگر ایــن اثر زودتر در دســترس قرار می گرفت، 
می توانســت به درک بهتر ریشــه های روند نوســازی در آثار کارگردانانی همچــون پیتر بروک، 
جورجیو اســتره لر، پیتر هال و آلــک گینس کمک کند. با این وجود، اثر یــان کات همچنان با ما 
معاصر است؛ چرا  که توضیح دهنده همان دلهره ، حساسیت  و خشونتی در آثار شکسپیر است که 
در جهان امروز دیده می شــود. در جهانی که جنگ، اســتثمار، استعمار و اشغال سرزمین، انواع 
ســتم و سرکوب در جریان اســت و بخش بزرگی از مردم جهان به خصوص فرودستان و طبقه 
کارگر به شکل روزانه با اعمال قدرت روبه رو هستند، یان کات وجهی از آثار شکسپیر را به گونه ای 

برجسته کرده که گویی او به همین جهان کنونی تعلق دارد.
اخیــرا تعدادی از گفت وگوهای یان کات در کتابی با عنوان «شکســپیر: گفت وگوهایی با یان 
کات» با ترجمه سرور در نشر بیدگل منتشر شده که به تدقیق بهتر مباحث یان کات کمک شایانی 
می کند. آن طورکه ســرور در پیشــگفتارش توضیح داده، چهار گفت وگــوی این کتاب از «غرش 
متون» برگرفته شــده اند که چارلز ماروویتز آنها را پس از تجدیدنظر کات، در کنار سایر مقالات و 
ســخنرانی های خود آورده است. مترجم همچنین توضیح داده که آنچه این گفت وگوها را مهم 
و متمایز می کند، مواجهه یان کات با کارگردان و نظریه پرداز برجســته ای همچون ماروویتز است 
کــه با دیدگاه انتقادی و ســازش ناپذیر خود، به نکات زیادی که کات در آثارش درباره شکســپیر 

نوشــته بود، وضوح بیشــتری می بخشــد: «ماروویتز، برخلاف منش 
خاضعانه مرســوم میان مصاحبه گران، از چالش با شکسپیرشــناس 
برجســته ای چون کات پروایی ندارد و هرجا که لازم بداند با اســتناد 
بــه وقایع یا جریانــات هنری روز باعث تعدیل برخــی نظریات کات یا 
دست کم روشن شــدن وجوه دیگر موضوعات مورد بحث می شود. در 
مقابل، یان کات نیز از کلیشــه مصاحبه شــونده نامنعطفی که انبانی 
از حرف هــای از پیش آماده دارد به دور اســت. بــا چنین ویژگی های 
دوجانبه ای، دانش نظری گسترده کات مکمل دیدگاه اجرایی ماروویتز 
می شــود و دیالکتیکی خلاق به وجود می آیــد، دیالکتیکی که منش 
جدلی اش تــا بدان جا پیش می رود که بــرای گفت وگوی اول، عنوان 
فرعی کشــتی گرفتن بــا کات در نظر گرفته می شــود ». در گفت وگوی 
نخســت کتاب، از جمله درباره این موضوع صحبت شده که چه آثاری 
از شکسیپر به طور ویژه به دوره معاصر مربوط است و درباره دلایل این 
ارتباط هم بحث شــده است. یکی از پرسش های قابل توجه ماروویتز 

در این گفت وگو این اســت که آیا ممکن اســت آثار شکســپیر به حدی تفسیر 
مجدد شوند تا سرانجام به حد اشباع برسند و سپس دوباره به دریافتی سنتی از 
آنها بازگردیم؟ یان کات در پاســخ به این پرسش بحثی درباره سنت شکسپیری 
و گسســتی که در این ســنت به وجود آمده می کند و می گوید در دوره ای که ما 
با تئاتری جهانی روبه رو هســتیم، تصور چیزی به نام رویکرد سنتی غیرممکن 
اســت. در این گفت وگو درباره موضوعات حائز اهمیت دیگری همچون احیای 
مجدد آثار کلاسیک و در نظر گرفتن مسائل تاریخی و معاصر بودن صحبت شده 
اســت. یان کات در جایی از این گفت وگو می گوید تنها تفاوت میان شکســپیر و 
تراژدی نویســان یونان باستان در این اســت که شکسپیر به نحوی به روزگار ما نزدیک تر است. او 
می گوید که ما ناگزیر از چالش با شکســپیر هســتیم، حتی اگر عملا با خود کلمات نمایش نامه 
چنین نکنیم. تفســیر، حتی بدون تغییر کلمه ای در متن، باید معنــای جدیدی بدهد. او به یکی 
از نظرات قبلی اش اشــاره می کند که نوشــته بود ما نیاز داریم که بدون هیچ ملاحظه ای به آثار 
کلاسیک تجاوز کنیم، اما تجاوزی همراه با عشق و احساسات. اما در اینجا با ظرافت تغییری در 
نظرش به وجود می آورد و می گوید به نظرم می رســد این گفته را باید به این شکل تعدیل کنم: 
باید متون کلاســیک را بدان حد تحت فشــار قرار دهیم که جواب های جدیدی به ما بدهند. اما 

برای رسیدن به جواب جدید، باید این متون را با سؤال های جدید بمباران کنیم.
به جــز چهار گفت وگو با یــان کات، کتاب بخش دومی هم دارد که یک نمایش نامه اســت: 
«هملت: یک کولاژ» که با نام «هملت ماروویتز» شــناخته می شود. سرور در پیشگفتارش اشاره 
کرده که این کولاژ در کنار ســایر اقتباس های مدرنی که هاینر مولر، تام استوپارد، لوئیس بونوئل، 
و دیگران بر اساس «هملت» ارائه کرده اند، یکی از بدیع ترین رویکردهای معاصر به آثار شکسپیر 
اســت. ساختار درخشــان این نمایش نامه، تکوین تدریجی آن بر اساس تجربیات اجرایی، ارتباط 
بنیادیــن آن با نظریات یان کات و همچنین مقدمه ای که ماروویتز بر آن نوشــته از جمله دلایلی 
بوده اند که مترجم را واداشته که این متن را به عنوان نمونه ای مرتبط با بخش اول کتاب انتخاب 
و ترجمــه کند. مقدمــه ماروویتز متنی مفصل و خواندنی اســت که نکات قابــل تأملی درباره 
«هملت» در آن بیان شــده اســت. او در ابتدای متنش چند پرســش 
درباره نمایش نامه مطرح می کند و ســپس می نویســد که شخصیت 
هملت را حقیر می شــمارد: «او آدم منفعل، حراف و تحلیلگری است 
که برای همه چیز دلیل می تراشــد. هملت ماننــد یک لیبرال وراج یا 
روشنفکر منفعلی اســت که گرچه می تواند تمام وجوه یک مسئله را 
توضیح دهد، اما هرگز دســت به هیچ کاری نمی زند. آیا هملت، چنان 
که خود می اندیشــد، یک ترسوست، یا صرفا آدمی متظاهر و بازیگری 
مأیوس اســت که نقش دانشــمند، درباری و سرباز را بازی می کند. به 
عبارتــی دیگر، آیا او همچون یــک بازیگر (بازیگری بســیار بد) ایفاگر 
نقش های بســیار متنوعی اســت؟». ماروویتز در ادامه مقدمه اش از 
وجوه مختلف به بررســی «هملت» می پردازد و دیدگاهی تازه درباره 
این اثر کلاســیک مطرح می کند. او با استفاده از تکنیک کولاژ، معانی 
پنهان و کمتر دیده  شده  در «هملت» را از درون متن بیرون کشیده و در 

ساحت اجرا به نمایش درآورده است.

شــرق: یکی از پایه های نظم کنونی جهان سرمایه داری 
بر اســتعمار بنا نهاده شــده و این واقعیتی است که تلاش 
می شــود پنهان شود یا به دست فراموشی سپرده شود. اما 
بسیاری از رمان های تاریخی و به طور کلی داستان هایی که 
بر بســتر تاریخ نوشته شــده اند از این فراموشی تن می زنند 
و روایت دیگری از تاریخ به دســت می دهند. رمان «برزیل 
سرخ» نوشته ژان کریستف روفن، داستانی است که بر پایه 
واقعیت تاریخی نوشــته شده اســت. در این رمان با رفتار 
استعمارگران فرانسوی و جزئیاتی از زندگی بومیان آمریکا 
در قرن شــانزدهم میلادی روبه رو هســتیم. خود روفن در 
یادداشت پایانی کتاب به این نکته اشاره کرده که رنسانس 
همچنین تأثیر شــگفتی در داســتان های معاصر دارد، اما 
نکته عجیب این قســمت از تاریخ فرانســه این است که به 
دست فراموشی ســپرده می شــود. او می پرسد چرا چنین 
حوادث دراماتیکی هیچ جایگاه ویژه ای در حافظه جمعی 
نداشــته اند؟ او می گوید بدون مقایسه با کریستف کولومب 
یا مارکوپولو، نام های ژاک کارتیه، شــوالیه دولاســان، آرگو 
و دوپلکس، پژواکــی درون مان دارند، حتــی اگر به خاطر 
خیابان یا مکانی باشد که به آنها تقدیم شده است. لوییزیانا، 
مستعمره های سنت لوران، هندوچین و پوندیچری برایمان 
مثل جاهای امروزی فرانسه اند، اما نام برزیل این گونه نیست 
و نام «ویلگانیون» به فراموشــی ســپرده شده است. روفن 
ســال ها در برزیل زندگی کرده و ایده رمان «برزیل ســرخ» 
اولین بار وقتی به ذهنش رســید که ده ســال بود در برزیل 
زندگی می کرد و به طــور دقیق تر به روزی برمی گردد که از 
یک موزه کوچک در مرکز شــهر ریو دیدن می کرد؛ موزه ای 
که نامش پاســو رئال اســت. روفن درباره این موزه نوشته: 
«باید تلاش ویژه ای برای معرفی این ســاختمان بازمانده از 
دوران اســتعمار پرتغال، که امروزه لای آسمان  خراش ها و 
اتوبان ها خفه شده است، بشود. موزه، نقاشی های انتزاعی 
از خلیــج در زمان کشــفش را به نمایش گذاشــته بود. در 

آنجا به جای تخته سنگ های کوپاکابانا، باتلاق های زردی را 
می بینیم که در گذشــته پرندگان بر فرازش پرواز می کردند 
و جــای جنگل هــای بکــر ســاحل را مناطق زاغه نشــین 
گرفته اند. فقط کوه کله قنــدی، یگانه بازمانده خلیج، قابل 
شناسایی بود ». روفن نوشــته که به نظر نمی رسد برخورد 
تمدن هــا بتواند چیــز ماندگاری بنا کند، امــا هیچ کجا مثل 
آمریکای لاتین نیســت که با ســیر در مناظر ســاحلی اش 
بتوان ردپای اولیــن و دراماتیک ترین کشــتی پهلوگرفته را 
یافت که به واســطه آن تمدنی روی تمدن دیگر بنا شــده 
باشــد و بتوان آن لحظه را آن قدر زنده و نزدیک حس کرد. 
دربــاره آمریکای مرکزی و آند، این ارتبــاط منجر به رؤیای 
خونین جوامع تکامل یافته، پیچیده و از بعضی جهات قابل 
مقایســه شــد. در برزیل هیچ کدام اینها اتفاق نیفتاد، چون 
دنیای سرخپوســتی در آنجا متفرق، منسوخ و ضعیف بود. 
از بعضی جهــات، تخلیه بار کشــتی های غربــی در آنجا 
روی چیزی که می توانســت طبیعت بکر نامیده شود، تأثیر 
گذاشت. روفن در ابتدا با این امید که بتواند در فضای خالی 
این ســرزمین های جدید، نوعی ارتباط سری با جامعه اش 
را کشــف کند، به چنین مسیری وارد شد. در بخشی از رمان 
«برزیل سرخ» می خوانیم: «فرانسه در این سال ها در جنگی 
ویرانگر و خالی از زندگی به سر می برد. در آخرین سال های 
قرن گذشته، رؤیاهای شارل هشتم، پادشاه فرانسه، ایتالیا را 
به میدان جنگ قدرت بــرای ژنرال هایش تبدیل کرده بود؛ 
جــدال قدرت ها برای قلمرو بیشــتر و حکمرانی بر مناطق 
تسخیر شــده. با وجود پیروزی های فراوان و سلطه فرانسه 
بر بخشی از ایتالیا، خیانت ها و اتحاد مخالفان علیه پادشاه، 
باعث شد با از دست دادن بسیاری از فتوحاتش به فرانسه 
بازگردد. میلان درگیر تنش های قدرت طلبان شد...». «برزیل 
ســرخ» اخیرا با ترجمه فروزان غفاریان در نشر ثالث منتشر 

شده است.
«پسر اسرارآمیزش» عنوان رمانی است از هانا مک کینن 
کــه این کتــاب نیز به تازگی بــا ترجمه تهمینــه کریمی در 
نشــر ثالث به چاپ رسیده اســت. این رمان نخستین بار در 
سال ۲۰۱۹ منتشر شــد و بیش از هر چیز به پیچیدگی های 
عشــق، فقدان و رازهایی مربوط است که ما را به هم پیوند 
می دهند. داستان این رمان روایتی است از زندگی شخصیتی 
بــه نام جاش که پس از مرگ ناگهانی شــریک زندگی اش، 
گریــس، به نقش یــک والد مجــرد وارد می شــود. او در 
حالی که با چالش های قانونی و احساســی سرپرستی پسر 
هفت ساله گریس، لوگان، دست وپنجه نرم می کند، حقایق 
نگران کننده ای درباره گذشــته گریس کشــف می کند. این 
رمان، ترکیبی اســتادانه از تعلیق و عمق احساساتی است 

که به بررســی موضوعات خانواده، هویت و تلاش هایی که 
برای محافظت از عزیزان مان انجــام می دهیم می پردازد. 
مترجم کتاب در بخشــی از مقدمه اش نوشــته که «پســر 
اسرارآمیزش» تنها داستانی درباره کشف رازها نیست، بلکه 
بررسی عمیقی اســت از معنای والد بودن و فداکاری هایی 
که برای خانــواده انجام می دهیم. مک کینن نویســنده ای 
اســت که بیشــتر به خاطــر تریلرهای جذابش شــناخته 
می شود. او در این رمان روایتی خلق کرده که هم دلخراش 
و هم پر از تعلیق اســت. توانایی او در خلق شخصیت های 
پیچیده و بافتن طرح های پیچیده از ویژگی های قابل توجه 
این رمان اســت. در آغــاز این داســتان می خوانیم: «اگر از 
کســانی که دوستشان داری، محافظت کنی، با وجود اینکه 
متوجه می شوی شاید آنها برای محافظت شدن متعلق به 
تو نیستند، تا کجا پیش می روی؟ وقتی شریک دیرینه جاش، 
یعنی گریس، در حادثــه ای دلخراش می میرد، او با کوهی 
از اندوه و مســئولیت حضانت کامل لوگان، پسر هفت ساله 
گریس، تنها می ماند. جاش پدر بیولوژیکی نیســت، ولی از 
همه لحاظ برای لوگان پدری کرده و با رفتن گریس، لوگان 
بیش از پیش به او نیاز دارد. جاش می خواهد کار درســت 
را برای لوگان انجام دهــد، به همین دلیل، کارهای قانونی 
حضانت او را شــروع می کند چیزی کــه قطعا ضروری به 
نظر می رســد. اگرچه گریس همیشه این مسئله را به عنوان 
تشــریفاتی غیرضروری نادیده می گرفــت. اکنون که جاش 
تلاش می کند تا کارهای اداری مربوط به گواهی تولد لوگان 
را انجام دهد، از خود می پرســد آیا دلایــل نگران کننده ای 
برای بی میلی گریس نســبت به رسمی کردن خانواده شان 
وجود داشــت. هرچه بیشتر در گذشــته زنی که عاشقش 
بوده، جست وجو می کند، متوجه می شود که باید از رازهای 
تاریک بســیاری پرده بــردارد و حقیقتی چــون محل تولد 
لوگان، منجر به مســئله ای ناگوارتــر از آنچه او تصورش را 

می کرده، می شود ».
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